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ترين مسائل فلسفي و نظراني است كه در مورد يكي از مهم  آقانجفي از جمله صاحب   

 جايگاه انسان در هستي و ارتباط او با خدا سخن گفته اسـت و از                مسئلةعرفاني يعني   

حدت و تشكيك وجود  ورا، معتقد به اصالتآنجا كه به پيروي از افلاطون و ملاصد

الا در مورد صفات عزت و تكبر     (شناسد  است، انسان را موصوف به صفات الهي مي       

و وصول حق را كمال مطلوب انسان و سعادت و كمـال را             ) كه خاص خداوند است   

.داندغيرقابل انفكاك مي

و خليفـه و  ) ر عبـادت حتـي د ( موجودات و ملائكـه،     ةانسان در نزد او  برتر از هم       

ن جايگـاه خداونـد     ا مؤمن ـ ةاز نظـر آقـانجفي دل شكـست       . جانشين خدا در زمين است    

. است

آقانجفي در حقيقت خداوند را از آن جهت كه جامع كمال صفات انـساني اسـت    

اسـت، با وجود اينكه تأثير محـيط و وارثـت را ناديـده نگرفتـه             و  انسان كامل دانسته    

 الهـي  ة ارادراسـتاي  انـسان را در  ةدهـد و اراد طرت و اختيـار مـي  نقش اساسي را به ف  

از نظر او علم الهاماتي غيبي و فيوضاتي باطني است كه از مقام شـامخ عقـل             . داندمي

فعال بر قلوب معموره ريزش كرده و انسان توانايي آن را دارد كه از طريق كـشف و        

.اش را ارتقا بخشد باطني انديشهةمشاهد

هاي اجتماعي،عقايد مذهبي را برايلح، در صحنهـلسوف مصــوان يك فيـعنه ــاو ب
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 فعـال فرهنگـي بـه كـار بـسته و حـسن              ة حل و فصل مسائل اجتماعي در يـك حـوز         

.كنداستفاده را مي

����� �. آقانجفي، انسان كامل، هستي، اصالت وجود، صفات الهي:#"! �	

مقدمه
االله سيدمحمدحسن نجفي معروف بـه آقـانجفي   ته، آيعالم رباني، فقيه اصولي، حكيم متال  

كه از شاگردان مبرز آخوند خراسـاني و از همراهـان ايـشان در نهـضت مـشروطه                  قوچاني

 كيلومتري جنـوب غربـي قوچـان در     65در  ) خرده يا خسرويه  (اند، در روستاي خروه     بوده

شهرهاي  ده، سپس ةابتدا در مكتبخان  . م ديده به جهان گشود    1878 ش مطابق با     1257سال  

در نجف بيست سـال و      . قوچان، سبزوار، مشهد، اصفهان و نجف اشرف تحصيل علم كرد         

فـرا گرفـت و     ...  روز اقامت كرد و نزد اساتيدي چون آخوند خراسـاني فقـه، اصـول و               15

 ش مطـابق    1322در سـال    .  ها به تدريس و تحقيق در علوم انساني و اسلامي پرداخت          سال

. اش واقع است مسكونيةآرامگاه او در مركز شهر در خان   . ان درگذشت م در قوچ  1944با  

.هاي عربي و فارسي از او باقي مانده است اثر به زبان15

هـاي اسـلامي را بـه خـوبي درك و      روشة كه هماستايشان از شارحان مكتب متعاليه   

در ميـان مـردم      و ساليان متمـادي      استهاي اسلامي   چين معرفت نحله  هضم كرده و خوشه   

هاي فلسفي را در حل و فصل مسائل اجتماعي و سياسـي            كرد و انديشه  رتق و فتق امور مي    

.كرده استگشايي حسن استفاده را ميدر كارگشايي و گرهو به خوبي به كار بسته 

له و اهداف تحقيق ئبيان مس
ان و پيـشينيان   يكي از شرايط پيمودن مسير كمال اين است كه فرد جامعه، تاريخ وگذشتگ            

مانـد و بـه   خود را بشناسد و فرد بدون آموختن احـوال گذشـتگان از اصـل خـود دور مـي            

 به همين دليل كندوكاو در افكار پيشينيان و ارج نهادن بـه             .نهد گمنامي و فنا گام مي     ةورط

خـواهي  مان كارساز است و جامعـه را در مقابـل فـزون           آنان در بقاي هويت ملي و اسلامي      

 معرفـت و  ةآمـوزد كـه خودشناسـي اولـين پل ـ     ن بيمه كـرده و بـه نـسل جديـد مـي            بيگانگا

 نفـساني تيغـي اسـت      ةشناسي بوده و آگاهي بدون تزكي     اي براي خداشناسي و جهان    مقدمه

بيان رنج و تحمل مرارت براي تحصيل دانش و كمالات از نكـات             . در دست زنگي مست   
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يـد دوچنـدان كـرده كـه آقـانجفي از            ما را در ابلاغ بـه نـسل جد         ةكه وظيف است  ضروري  

.استمصاديق بارز اين امر 

شناسـند و اكثـر      مـي  سياحت غـرب  در حالي كه عموم مردم ايران آقانجفي را به كتاب           

 روشـنفكر بـه   ةانـد و طبق ـ و فيلم آن را مشاهده كرده    دي سي ايمردم اين كتاب را خوانده      

 و اح و وصـاياي ارسـطو بـه شـيماس         برگي از تاريخ معاصر ايران، شرح دعـاي صـب         كتاب  

او را مي شناسد و هيچ كـس  ... همراهي آقانجفي با آخوند خراساني در نهضت مشروطه و     

 عقايـد فلـسفي و عرفـاني آقـانجفي ننوشـته      ةتاكنون رساله يا مقاله و كتابي مـستقل در بـار      

.شايد اين مقاله بخشي از اين مهم را به انجام رساند. است

شناسي دانـشگاه مـسكو بـه       ل انتخاب اين موضوع، درخواست بخش شرق      از ديگر دلاي  

.منظور پر كردن جاي خالي اثري از ايشان در آرشيو اشخاص برجسته در آن دانشگاه بود

روش تحقيق
اي بين   تطبيقي، منطقي، تاريخي و مقايسه     ةاي با تكيه بر شيو    در اين مقاله از روش كتابخانه     

. استاستفاده شده شرق و غرب قدما و متأخرين و حكماي 

مباني نظري جايگاه انسان در هستي از ديدگاه آقانجفي
 انـسان، اصـول و مبـاني ديـدگاه آقـانجفي            ةبـار در اينجا با بررسـي نظريـات آقـانجفي در         

.كنيم  بند مطالعه مي6طور خلاصه در ه جايگاه انسان در هستي را بةباردر

انسان استخداوند تبارك و تعالي ديه . 1
 انسان و خدا معتقد است ة رابطدر بارةآقانجفي 

متحيريم كه او عاشق و آدم معشوق و يا آدم عاشق و او معشوق است و يا خود را         ... 

ــي   ــلاي بن ــه و مج ــت     در آين ــود اس ــشوق خ ــق و مع ــده، عاش ــار دي ــام عي 1آدم تم

.)238، ص سياحت غرب(

:سي آمده استبنابراين چنانكه در همين باره در حديث قد

دارد و هر  كند و هر كس مرا پيدا كند مرا دوست مي         هر كس مرا بجويد مرا پيدا مي      

شود و هر كس عاشق من شود من نيز عاشـق او            بدارد عاشق من مي    دوست مرا   كس
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غرامتـي   و شود ديـه كشته كشم و هر كس شوم و هر كس را عاشق شوم او را مي مي

).آخرخميني، ص امام(2خواهم بود او ةدارد من خود نيز دي

گويد، يك روز كه جبرئيل بر زردشت نـازل       مي3در همين باره فريدريش ويلهلم نيچه     

بلي «: جبرئيل گفت . شد زردشت از او سؤال كرد كه آيا براي خدا هم زنداني وجود دارد             

د؛ اول اينكـه   نيچـه دو معنـي مـي توانـد داشـته باش ـ     ة؛ اين گفت ـ »انسان زندان خداوند است   

4»و نفَخَـت فيـه مـن روحـي        «خداوند وقتي انسان را خلـق كـرد از روح خـود در او دميـد                 

.و روح خدا همواره در اين تن خاكي گرفتار است و در زندان تن اسير) 29/حجر(

وجه دوم اين مطلب اين است كه خداوند وقتي انسان را خلق كرد، به او عشق ورزيد و            

. و هر عاشقي اسير است؛ پس در نتيجه خدا، اسير انسان استعاشق او شد

5خدا اسير انسان استهر عاشقي اسير استخداوند عاشق انسان شد

6نتيجهكبراصغرا

م آقانجفي در اين باره با تحليل عارف فرزانه جنـاب حـاج سيدمحمدحـسن علـوي                     كلا

نزديـك اسـت؛    )  انـسان اسـت    ةخـدا دي ـ  (عريضي شريعتمدار سبزواري از حديث قدسـي        

 زيرا ما بنـدگان، آثـار ذاتـي         ،لي اسير انسان نشد    و ايشان مي فرمايند، خدا عاشق انسان شد      

خداوند هستيم و خداوند اگر عاشق انسان شد در حقيقت عاشق ذات خود شد و خداونـد                 

.اسير ذات خويش است

را ه پيش ابوسعيد ابـوالخير ايـن آيـه    قتي ك ونظر ابوسعيد ابوالخير مؤيد اين تحليل است 

. خدا ايشان را دوسـت دارد و ايـشان خـدا را           ). 54/مائده(» يحبهم و يحبونهَ  «: خواندند كه 

. خدا ايـشان را دوسـت دارد از ايـن رو كـه خـود را دوسـت داشـته اسـت                     : ابوسعيد گفت 

).  ليـسانس وق ف ـة، رسـال 36زارعـين، ص  اسماء و صفات باري تعالي در آثار نراقي، امـين  (

:كه اين حب ذات است و به قول حافظ

ما بدو محتاج بوديم او به ما مشتاق بودسايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟

)5، ب 59حافظ انجوي، ص (

آنجـا  . دعا آقا نجفي از بحث اتحاد عاقل و معقول نيز استفاده كرده است            ادر اثبات اين    

:  گويدكه مي
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ون و ئو معقـولات از ش ـ  معقولات است، همچون اجمـال و بـساطت        عاقل جامع تمام  

شـرح   (".تطورات عاقل هستند كه ظهور و اشراق حـضرت بـاري تعـالي مـي باشـند                

.)35-36، ص )ع(دعاي صباح اميرالمؤمنين

ن جاي داردا مؤمنة خداوند در دل شكست.2
وم خلق را آفريـدم  من گنج پنهاني بودم خواستم شناخته ش  «به نظر آقانجفي حديث قدسي      

 بـزرگ خـدا و جانـشين خـدا در     ةدلالت دارد بر اينكـه آدمـي نـشان      . »تا آنكه مرا بشناسند   

صفات الهي است، چنانكه خدا فرمود، آسمان و زمـين گنجـايش        تجلي  ةروي زمين و آين   

.)237، ص سياحت شرق( مؤمنم داردةمرا ندارد ولي دل بند

انـا عنـد المنكَـسرَة قلـوبهِمِ و         «آيـد كـه     اش مـي  نـده تا جايي كه گاهي خود به مهماني ب       

وار در نـزد  شود عاشق است به آدم، او كـه مجنـون        از اينجا معلوم مي    7.»المندرسته قبُورهِم 

برد به معراج و تختگاه خود به مهمـاني، بنـا بـه    قبر ليلي معتكف است و گاهي انسان را مي        

 اُسري بِعبده ليَلاً من المسجِد الحرام الي المسجِد         سبحانَ الذي «:  كريم كه فرمود   قرآنقول  

 كه طاووس الملائكه و حمام الجبروت اسـت      مگر نشنيدند جبرئيل   .)1/ اسراء   (8».الاقصي

.)237، ص سياحت شرق(9»�ِ لا حترقتةـلوَ دنوت النَملَ«: در اين سفر گفت

ندخوااالله معك زدور ميجبرئيل ز همرهيت واماند

)6، ص الامه و برهان المله رد پادريسيفنراقي، (

آقـاي نجفـي    (10»به اوج قاب قوسين اوادني رسيد     «و حال آنكه پيامبر رفت تا جايي كه         

)ع(و آنجا نيز خدا با حبيبش تكلم كرد به زبان علـي  ) 58، ص   شرح دعاي صباح  قوچاني،  

جعه كرد و ديـد صـدايي آشـناتر و     دل او مرا ة خود را در اضطراب ديد و به گوش        ةچه بند 

. در گوش پيامبر نيست)ع(تر از صداي عليدوست داشتني

 خداوند خود، انسان كامل است .3
يـا مـن قـرب قربـا مـن       " و در شـرح عبـارت        شرح دعاي صـباح   چنانكه آمد آقا نجفي در      

كندكه عاقل جـامع تمـام معقـولات اسـت، همچـون اجمـال و               تصريح مي "خواطر الظنون 

ون و تطورات عاقل هـستند كـه ظهـور و اشـراق حـضرت بـاري            ئو معقولات از ش   تبساط
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شود كـه آقـا نجفـي چـون خداونـد را            ، لذا فهميده مي   )35-36، ص همان(تعالي مي باشند  

.داندداند، در واقع خداوند را انسان كامل ميجامع تمام صفات انسان مي

) 79ص (شواهد الربوبيـه را در  و ملاصد  شرح دعاي صباح  همچنين حاجي سبزواري در     

و ما يكونَ من نجَـوي   «ة شريفةبر اين عقيده اند كه خداوند خود، انسان كامل است كه آي         

ة، با صراحت ناظر به همين مطلـب اسـت، زيـرا تـا مرتب ـ              )7/مجادله (11»ثلاَثهَ الا هو رابِعهم   

ه بـه عنـوان شـخص    ذات او جامع حقيقت انـسانيت و تمـام و كمـال انـساني نباشـد چگون ـ      

ةچكيـده مقـالات انديـش   زارعـين،   امين(چهارمي در بين سه شخص شركت و حضور دارد        

.)212عرفاني امام خميني، ص 

البته عبارت خدا انسان كامل است نه به اين معناست كه خدا فقط انسان كامـل اسـت و                   

اد بـه تـشكيكي   بـا اعتق ـ (غير از اين نيست، بلكه چون انسان موصوف به صفات الهي است        

و معطي شئ نمي تواند فاقد شئ باشد، لذا خداوند جامع صفات انسان به حد          ) بودن وجود 

.كمال مي باشد

انسان موصوف است به صفات الهي. 4
 معتقـد بـه اصـالت و وحـدت و     12از آنجا كه آقانجفي پيرو افلاطـون و ملاصدراسـت كـه           

 اوصافي را كه در خداوند وجود        آقانجفي، تمام  .)152بهروان، ص   (تشكيك وجودهستند 

منتهـي بـه مراتـب    13)الا دو صـفت عـزت و تكبـر را      (دانـد   دارد، در انسان نيز موجـود مـي       

توانـد جـواد باشـد، اگـر خداونـد      تشكيك يعني اگر خداوند جواد اسـت، انـسان هـم مـي        

 عيـوب باشـد، اگـر خداونـد الـرحمن اسـت          ةتواند پوشانند ستارالعيوب است انسان نيز مي    

تواند بخشنده باشد به مراتب تشكيكي، همچنان كه يك، عدد است، يكـصد             ان نيز مي  انس

نور چراغ، نور است و نور شمع هم نور است، اما اختلاف آنهـا در             . ميليارد هم، عدد است   

اين مطلب از جمله امهات نظر آقانجفي است در مورد انسان كه در             . شدت و ضعف است   

 عـدم  در بـارة  آمده اسـت و امـا   شرقسياحت  و ربسياحت غجاي جاي آثارش از جمله   

، صاياي ارسطو بـه شـيماس      و ،آقانجفي(امكان موصوف شدن انسان به صفت تعزز و تكبر        

دهـد كـه انـسان     توضيح مـي سياحت شرق  در  )114-115ص شرح دعاي صباح،   ؛14ص  

و گويد مرده باد عاشقي كه به رنگ معـشوق درنيايـد          عاشق و خداوند معشوق است و مي      
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.)238، ص ســـياحت شـــرق(، 14اينكـــه خداونـــد انـــسان را بـــه صـــورت خـــود آفريـــد

.كند نيز همين معنا را بيان ميشرح دعاي صباحآقا نجفي در كتاب 

پـس خـدا آدم را بـه        «:اين مفهوم در كتاب مقدس نيز با ايـن عبـارت آمـده اسـت كـه                

). 2، عهد عتيق، كتاب پيدايش، ص كتاب مقدس(» صورت خود آفريد

 انسان جانشين خداوند در روي زمين است.5
 بـه   سـياحت شـرق   دركتـاب   . دانـد  خداوند مـي   ةشايستآقانجفي انسان را جانشين به حق و      

و اذ قـالَ ربـك للملائكَـةِ انـي جاعـل فـي اَلارض               «ة شريف ةروحاني رشتي كه به استناد آي     

سفك الدماء و نحَنُ نَسبح بحِمدك و نقَدس لَك    قالوا اتجَعل فيها من يفسد فيها و ي        ةـخَليفَ

جـا و بـه موقـع بـود و          هحرف ملائكه ب ـ  «: گويدمي) 29/بقره (15»قالَ اني اعَلمَ ما لا تَعلَمون     

ايرادشان بر خلقت اين مفسد و خونريز وارد است، كسي كه مطلع شود بر صفحات تاريخ             

يـدم وقتـي اسـت كـه دق دلـم را بـر ايـن              د«: دهـد ، پاسـخ مـي    »بر او واضح و روشن باشد     

 فاســد خيـالي  و باطـل فكــري جنابعـالي  شـيخ،  گفــتم جنـاب  . ن ملائكـه در بيـاورم  امقدس ـ

سپس آقـانجفي در    . »جا بلكه ايراد بر آنها از جهاتي وارد است        بي) ملائكه(ايد ايراد   نموده

:كند كهدعاي خود استدلال ميااثبات 

وجودات مةبه اينكه حضرت حق خالق و ولي نعمت و محيط به هم            از معرفت    پس: اولاً

مايري و مالايري است، علماً و قدرتاً خير محض است، از خير محـض جـز نكـويي نايـد،                    

خواستند سر تسليم پيش آورند و به زبان حال و قال گويا شـوند كـه هرچـه آن خـسرو     مي

.كند شيرين بود

م او به همـه صـلاح و فـسادها محـيط اسـت، اگرچـه                همچون سلطان قاهري كه عل    : انياًث

معلوم است كه آنها را طرف شور قرار داده، محـض تعلـيم بنـدگان بـوده كـه سـلاطين و                      

فَعال «الا حضرت حق     و ساي هر قومي در حفظ نظام هيأت اجتماعيه از عقلا شور نمايد           ؤر

ن را طرف مشورت قـرار      لازم ندارد لكن چون در هر صورت، آنا       » ما يشاء و مشير و مشار     

االله اعَلَـم ازمـة الاُمـورِ كُـل     «داده برآنها لازم بود كه اقرار به جهل خود بنماينـد و بگوينـد              

.16»بيدك

.غيبت از آدم نمودند و تعريف از خود و هر دو حرام است: ثالثاً
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انسان مفسد است و عابد نيـست و مـا          : نستند، كه گفتند  خدا را محتاج به عبادت دا     : رابعاً

كنـيم تـو را از نقـايص و بـه همـان قناعـت كـن و توقـع                  كنيم تو را و پاك مـي      عبادت مي 

ه سـجده را     ب ـ جا و طمعي است خام، كه اگر امـر        عبادت از انسان توقعي است العياذباالله بي      

نجفي، آقـا (د كمتـر از او نبودنـد  شدند چـون در ايـرا  تر ميشدند از شيطان رانده   مطيع نمي 

.)230-231ص ،سياحت شرق

تر از ملائكه است حتي در عبادت انسان، كامل. 6
آقانجفي معتقـد اسـت انـسان در عبـادت كامـل تـر و برتـر از ملائكـه اسـت؛ زيـرا انـسان                        

:موجودي است مختار و توضيح مي دهد كه

آدم تحميد و تـشكر و تـسبيح و   عبادت بني عبادت آنان فقط تسبيح و تنزيه است و        :اولاً

آدم كه مظهر تمام اسماء است اوسـع اسـت از عبـادت     عبادت بني  ةتقديس است پس داير   

 و خـوب  17ملائكه؛ منهم قيام لا يركَعونَ و منهم ركع لا يسجِدونَ و منهم سجد لا يركَعون     

بـادت ناقـصه خـود را در پيـشگاه           انسان را سـتر نماينـد و ع        ةنبود كه عبادت كامله و جامع     

.)همانجا(ذات ذوالجلال جلوه دهند

 تحـصيل    و  مادي است و مكلف است به تحصيل       ةآدم اجوف و محتاج به اغذي     بني: ثانياً

آن محتاج به مقدمات و شروط و فقد موانع و اسباب و ادوات بـدون حـساب اسـت، پـس       

فع موانع و مزاحمات و قطـاع الطريـق       بايد تمام مقتضيات و شرايط وجوديه را تحصيل و ر         

تـوان رفـع و يـا       را بنمايد، گاهي يك مانع يا يـك شـرط را نمـي            ) گرچشم هاي دزد فتنه   (

شـود، گـاهي آفـات سـماوي و         ايجاد نمايد، گاهي اسباب عادي غيراختياري موافـق نمـي         

 راه روزي حـلال را حـضرت حـق در دنيـا بـسيار باريـك قـرار داده،         و ارضي جلو بگيـرد   

شهوت و غضب انسان را بسيار قوي قرار داده به حدي كه اگر دنيا را به شـهوت او بـدهي              

ساكن نگردد، اگر عالم را مورد غضب خود قرار دهد تمـام را بـسوزد و طمـع بـه آسـمان         

 غـضب يـا شـهوت       أ بعد هواهاي نفساني كه منش     ،دهكر ضخيم را فراهم     ةبندد، اين دو رشت   

ا به هم تابيده كه ريسمان ضخيمي شـده و تابيـده شـده از         ر هاست و پس از آن هر دو رشت       

هاي باريك و به سوراخ سوزن رفـتن چنـين ريـسمان البتـه منـوط بـه باريـك                 هزارها رشته 

آدم را منـوط  شدن و يكتا شدن است و اين نزديك باستحاله است، بعد از آن خلاصي بني       
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 حتي يلج الجمل فـي  ةـخُلونَ الجنَولا يد«: به باريكي و يكتا شدن چنين ريسماني نموده كه     

.)39/اعراف(» 18سم الخيَاط

پس آدميزاد بيچاره مكلف است كه به رياضات و مجاهدات چنين ريسماني را باريـك         

 سر آن را كه هزار شاخه بود با رطوبت عدل و تابش توحيـد يكـي نمايـد، اي صـد                   و كند

.بدون دغدغه بگذرد) صراط( از سر پل  ودله، دل يك دله كن كه به سوراخ سوزن رود

آدم صد هزار دشمن دارد كه تمام مانع از وصـول او اسـت بـه حـق                  پس هر يك از بني    

 باشـند و صـد هـزار        19تعالي و در نفس و ذات او تعبيه شـده كـه جنـود شـهوت و غـضب                  

دشمن از شياطين خارجيه دور او را گرفته و درصدد جلـب و اغـواي ايـن بيچـاره هـستند                     

.)5 و6/ ناس(» �20ِ و الناسةـاَلذي يوسوِس في صدورِ الناس منَ الجنَِ«. قهراً و مكراً
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ذلـك آن قـدر    كه انسان در فهم مطالب دارد معييها ملائكه با آن تجرد از حجاب  :ثاًالث

 خود قرار بدهـد البتـه     ةفي را كه حضرت حق خل     يدند كه كس  يج و نفهم هستند كه نفهم     يگ

ره و  ي ـن گل ت  ير ا ي در ز  يا و جوهره  ي عالم وجود خواهد بود، سر     ة روزگار و نادر   ةاعجوب

بهتر و بالاتر از ملكوت و جبروت است، اقلاً مشروحاً ندانـسته     مستور است كه     يوانيقوه ح 

. هم هستياكاسهمين كاسه نير اياجمالاً كه معلوم بود كه ز
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 خود قرار ندهد، پـس لااقـل خـوب بـود            ةفي را خل  يوان صفت يملاك، ح يرا كه حق ب   يز

 و  23»طاني مـنَ الـشَ    فـان العجلَـةِ   «كردند  يكردند و مبادرت به مذمت نم     ياطاً سكوت م  ياحت

.ب ظهور كندي غةكردند تا چه از پشت پرديحزم و صبر م

م آخوند اگر   يرفتيخانه م م و به مكتب   ي كه بچه بود   ي چه؟ ما وقت   يعنيفه  ي خل ي معن :رابعاً

) چـوب (ن كـه  يفـه هم ـ يرون، خل ي ـرفت ب يداد و م  ي خود قرار م   ةفي از شاگردها را خل    يكي

نشـست مـا شـاگردان از او از    يگرفت و به مـسند آخونـد م ـ   يت م  آخوند را به دس    يميتعل

م، حال آنكه قبل از خلافـت       ينكه از خود آخوند ترس داشت     يم مثل ا  يكرديترس اطاعت م  

ن خلافت مجـرد  ينكه ايم، با ايدانستيتر از خودمان ما پستيمورد اعتنا نبود و در عرض و     

».هي فةـير ملاك و خصوصيمن غ«د بود يجعل صرف شا

ست ي ـن در باره خداوند ممكن ن  يباشند و ا   كار 24ها ممكن بود كتره   يچون آخوند مكتب  

. بدهديكه بدون ملاك و حكمت خلافت را به كس

زاد ي آدم يهاا ما بچه  يتر گرفتند؟   ها موهون ي را از آخوند مكتب    ييحالا ملائكه فعل خدا   

م نبـوده و  يفهم ـيها م ـ كه ما بچهيطور آنفهي خل يا آنكه معن  يم؟  يتر از ملائكه بود   دهيفهم

» عبـاد المكرمـون   « ملائكـه كـه      ة است كه آن كفر است و ما هـم در بـار            يست؟ اگر اول  ين

: يم، چنـان كـه آن هـا در بـاره مـا بردنـد بـرخلاف قولـه تعـال                    يبرين گمان را نم   يهستند ا 

.)12/ حجرات (25»راً من الظن ان بعض الظن اثمياجتنَبوا كثَ«

 آدم كـه زرنـگ تـر و         يهـا كـه بچـه   » ةـيثبت المطلوب بالاولو  « است پس    يو اگر دوم  

دان و كلانتران؟يش سفيتر از ملائكه باشند پس چه خواهد بود حال بزرگان و رميفه

ابـت و وكالـت و   ي اسـت پـس روشـن اسـت بطـلان او، چـون خلافـت و ن              يو اگر سوم  

گرند، بنابرآنكه تـرادف  يكديب به يا قريد و  مستعمل هستني معنيكيت به  يت و ولا  يوصا

گـر را  ي دين است كه كسين اين عناوي اة هميو معن» يكَما هو الحق عند«ست  يدر كلام ن  

ه اسـت كـه عرضـه    ي ـ امانـت اله ين معن ـي هم ـ و امورةين و بدل خود قرار دهد در كل      يجانش

 26.ن و آسماني موجودات زمةداشته شد بر هم

نـد  يالـسلطنه گو  او در عرف، نائب    ةفي الاطلاق است كه به خل     يلحضرت حق، سلطان ع   

ي وزراء و قشون و صاحب منصبان لـشكر        ي با نائب السلطنه است، حت     يو تمام امور سلطنت   

ز قـشون حـق     ي ـنـد، ملائكـه ن    يد خـدمت نما   ي ـع و نـوكروار با    ي ـچنان كه در نزد سـلطان مط      
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ق، اطـلاق عبـارت     ير مـصاد  رسـد د  ي به نظر م ـ   .)235، ص   احت شرق يس،  يآقانجف(هستند

، ي نه هر انـسان  ي اله ةفي خل ةستيد دانسته شود به انسان شا     يد مق ي نسبت به انسان با    ي اله ةفيخل

را خداونـد در    ي ـ ز ،توانند باشـند  يستند و نم  ي خداوند ن  ةفي افراد بشر خل   ةگر هم يبه عبارت د  

تـر   كه از انعـام پـست  يدلذا فر» كَالاَنعام بل هم اَضل «: دي فرما ي  م  179ة اعراف، آي  ةسور

. ن باشندي زميخداوند در روة فيتواند مصداق خلياست نم

جهينت
 از يك ـييگاه انسان در هستي و ارتباط خدا و انسان و جا    ي همبستگ ةلئم، مس يدانينانكه م چ

له از ئن مـس ي ـ اي معنويكردهايدر رو.  استي فلسفةشين مسائل انديتردهيچين و پ يترميقد

.استن مسائلياول

ن ي ـ بـه ا   ياژهي ـر توجـه و   ي ـ اخ يندگان عرفـا  ين نما ي از مشهورتر  يكي به عنوان    يآقانجف

ق كـشف  ياش را از طرشهيتواند اند يشان معتقد است كه انسان م     يا.  مهم داشته است   ةلئمس

 دارد يين انـسان توانـا  يبنابرا. ن خداستيفه و جانشيرا او خلي ز، ارتقا بخشدي الهةو مشاهد 

.ان سازدي و نمايش متجلي و صفات خدا را در خويكه اسام

يت مل ي گسترش اخلاق و هو    يبرا. كنديماً باز م  يله راه را مستق   ئ از مس  ين طرح يدر چن 

لـسوف ظـاهر   يك في ـ بلكه به عنوان  ي مذهب ةشيك اند يله نه به عنوان     ئن مس ي در ا  يآقانجف

.شوديم

 را  يكلام ـ) دهي ـعق( و   ي بـه رأ   يمتك ـلـسوف مـصلح     يك ف ي به عنوان    ي قوچان يآقانجف

يد مـذهب ي ـند عقادايك ميقت نزدي حقةلئ ما را به درك مس     ين طرح يچن. كنديانتخاب م 

. ديگشاي مي فعال فرهنگةك حوزي به عنوان ي حل و فصل مسائل اجتماعيرا به سو

يادداشت
.باشدي م14 ـ15، ب 2، دفتر سوم، ص مثنوي در ين ترجمان گفتار مولويقيب به يقر. 1

وز فطام شيـــر لقمه گير شدوز فطام خون غذايش شير شد

طالب و مطلوب پنهاني شويوز فطام لقمه لقماني شــــوي

.»الخ..... ي و من احبني احبني و من وجدني وجدنيمن طلب«. 2
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3.Nietzsche) 1900  ييخـو ابي ـ عبـاس زر يچه آقـا ي نيگاه علميدر عظمت جا) 1844 ـ

ن ي چن ـ ي كمتر كس  ينبوغ برا «: ديگوي م 392ل دورانت، ص    ي و ةخ فلسف يتارة ترجم در

» گران تمام شده است

.يقي حقة است نه اضافيفي تشرةالبته اضاف. دمياز روح خود در كالبد او دم. 4

دم ي شـن  1366 در سـال     ي دكتر رامپور صدرنبو   يعبارت را از استاد ارجمندم جناب آقا      . 5

يآقـا ). چ كـس ي همـه كـس و ه ـ      ي بـرا  يكتاب( زردتشت   ن گفت يچنة دو نسخ   در يول

.، چاپ بعد از انقلاب عبارت موجود نبوديوش آشوري و داريمسعود انصار
6. Coclusion (E).       Consequence (F).

. كهنه هستمي شكسته و قبرهايهامن در دل. 7

يد را از مـسجدالحرام بـه مـسجد اقـص           خـو  ة بنـد  ي را كه در شب    ييكنم خدا يش م يستا. 8

.برد

.)از جملات حديث معراجيه(سوزميك شوم مي نزدياگر سرانگشت. 9

. دو قوس كمان به خداوند فاصله داشتة كه به اندازييرفت تا جا. 10

. آنها خداوند استينكه چهارميمگر ا. كندي صحبت ميستند سه نفر كه در گوشين. 11

 اسلامي حـاج    ةفلاسفازون و هگل و اسپينوزا    يخرغرب افلاطون و فلوط    متأ ةاز فلاسف . 12

.انددهين عقيز بر ايملاهادي سبزواري ن
Pride (E).            13. Fierte L'orgueil (F).

.2ص كتاب مقدس،. 14

مـن گمارنـدة جانـشيني در زميـنم، گفتنـد آيـا             : چون پروردگارت به فرشتگان گفت      . 15

ريـزد، حـال آنكـه،      هـا مـي   كنـد و خـون    گماري كه در آن فساد مي     سي را در آن مي    ك

دانـم  من چيـزي مـي    : فرمودكنيم،  كنيم و تو را به پاكي ياد مي       شاكرانه تو را نيايش مي    

.دانيدكه شما نمي

. كار به دست اوستةداند كه سررشته هميخدا بهتر م. 16
. استيطلاحات و عبارات قرآن از اصيفين جمله تاليا. 17

:دي گويد شتر از سوراخ سوزن، مولوي كه در آيشوند بهشت را تا وقتيو داخل نم. 18

اطيست در خور با جمل سم الخينرشته را با سوزن آمــد ارتبــــاط

.)81ص ، دفتر اول،ي مولويمثنو(
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، ميخ قرآن كـر   ي از تار  يقرآن فصل اصغر حكمت در كتاب امثال      ي عل يت را آقا  ين ب يا

ي را از سوراخ سـوزن يكند كه شتر  ي نقل م  28، ص   19/24يل مت ين از انج  ي، همچن 60ص

.مي را به ملكوت ببرينكه ثروتمنديتر است از اعبور دادن راحت

.از جمله شهوت و غضب.  لشكر است75ينفس انسان دارا. 19

ا ي ـدمان، چه از جنس جـن باشـد    بد انداخت در دل مرةشيطان كه وسوسه و اند يآن ش . 20

.از نوع انسان
Sanctimonious (E).21. Personne Pieuse (F).

.مييگويش و سپاس ميح و ستايما خود تسبو . 22

ي و فرانـسو يسي ـبرابـر انگل . Evill (E)   Satan, Diable (F)طان اسـت،  يعجله كـار ش ـ . 23

.طاني شةكلم

.اهمال كار. 24

 ظــن و يد كــه برخــيــگر اجتنــاب كنيكــديار پنــدارها در حــق يمــان از بــسي ا اهــليا. 25

.ت استيپندارها معص

وانه زدند   يقرعه فال به نام من دديآسمان بار امانت نتوانست كش.       26

)1، ب 78، ص يحافظ انجو       (

ابعمن
.ميقرآن كر

.2،1999لام، چي، انتشارات ا)مي قدةترجم (كتاب مقدس

ر، يركبيامتهران،   موحد،   يني حس يدمجتبي س احت شرق، يس، محمدحسن،   ي قوچان يآقانجف

1375.

.1375ث، يحدتهران، ، احت غربيس/9999999999 

نشر عابد،  تهران،  ن،  يزارعنيامالرضا،  ي، موس )ع(نيرألمؤمني صباح ام  يشرح دعا /9999999999  

1381.

هفت، تهران،   ،  يي، محمدرضا عطا  ي، باباافضل كاشان  ماسيش ارسطو به    يايصاو/9999999999  

1378.
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سانس ي ـ فوق ل  ة، رسال ي در آثار نراق   ي تعال ياسماء و صفات بار   الرضا،  ين، موس يزارعني ام

.1381، سبزوار، ) مطلقيزدي( مرحوم دكتر محمود فاضل ييبه راهنما

نـشر آثـار امـام،      قـم،   ،  )ره(ين ـي امـام خم   ي و عرفـان   ي اخلاق ة كنگر ة مقال ةديچك/  9999999999  

1382.

.1381، نراق، 27، سال دهم، شماره رتيفصل نامه بص/9999999999 

انجمـن آثـار و مفـاخر    مـشهد،  ،ي قوچـان ي آقـانجف ة كنگـر ة مقال ـ ةدي ـچكن،  يبهروان، حس 

.1380 خراسان، يفرهنگ

.1367، يعلمتهران،، يرازي شي، انجووانيدن محمد، يالدحافظ، شمس

اد ي ـانتـشارات بن ، تهـران،  2چ، ميخ قرآن كـر ي از تاريامثال قرآن فصل اصغر،  يحكمت، عل 

.1363م، يقرآن كر

.1359نهضت زنان، تهران، ، ي، احمد فهر سحريشرح دعا، هللا، روحينيخم

.1374، يعلمتهران، ، يياب خوي،عباس زرخ فلسفهيتارل، ي ودورانت

، 2چ، جـواد مـصلح،      هي ـشـواهد الربوب  ،  )ملاصـدرا (ن محمـد    ي، صدرالد يرازين ش يالدقوام

.1375سروش، 

.ي، تهران، چاپ سنگي معنويمثنون محمد، يالد، جلاليمولو

ة، كتابخان ـ25413 شـماره  ي، خط ـيالامـه و برهـان الملـه رد پـادر      فيس ـ، ملااحمد،   ينراق

.يآستان قدس رضو

.1362ر، يركبيام،تهران، 2چ، ي نراق، حسنسي طاقديمثنو/9999999999 


